
 

  شاهنامهانگیز در  : دربارة مصراعی بحثون مریيه

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی)علمی  عضو هیئت(ابوالفضل خطیبی 

کـه او   است هگفته شد ،در پادشاهی جمشید و در داستان مرداس، پدر پرهیزگار ضحاك
دوشیدند و  ها را می از هر حیوان دوشا هزار رأس در اختیار داشت و دوشندگان شیر آن

  داشت: هرکس نیازمند شیر بود، از آن شیر برمی
  چارپــاي دوشــیدنی ز را او مــر

  بـري  نفرمـا  به دوشا گاو همان
د  میشرشیرو و بز   همچنـین  بـ

  کسی را که بودي نیاز به شیر آن
  

  جاي به آمدندي هزار یک ره ز  
  گـوهري  همـه  اسپان تازي همان

  دیـن   پاك بد داده  دوشندگان به
  بدان خواسته دست بردي فـراز 

  )81ـ78، بیت 46و  45، ص 1، ج 1386فردوسی (  
 ـ کنون بحثمصراع دوم بیت دوم تا : ضـبط مصـراع   اسـت  ههاي بسیاري را برانگیخت

(بـه نشـانِ    894مطابق است با تصحیح استاد خالقی مطلق براساس یگانه نسخۀ بـرلین  
هاي دیگر بدین شرح است:  ترین اعتبار را دارد. ضبط نسخهها، کم ) که از میان نسخهب
: تـازي اسـب و گزیـده    لازي اسب و هیون مري؛ : نسخۀ اساس): ت614(فلورانس  ف

: تازي اسب رمنده مري؛ لی: تازي اسبان ره بسپري؛ 2ق: تازه اسبان تا رهبري؛ لنمري؛ 
: تـازي اسـب و   3آ، ل: تازي اسب زهـی و مـري؛   2لن، و: تازي اسبان همچون مري؛ پ

  : فزون داشت آن مهتر تازیان.2لهیون فري؛ 
در همۀ «اند:  در شرح این مصراع نوشته های شاهنامه تيادداشاستاد خالقی مطلق در 

) را gōhrīg(پهلـوي:   گـوهری و فعلاً باید نویسش  است هها گشتگی رخ داد نویس دست
و براي این معنی شواهدي از متون کهـن ارائـه   » پذیرفت “اصیل و نژاده”معنی به بدر 
(خـالقی   نژاده و اصـیل نیسـت  مورد حیوان یا اسب یک از شواهد در ند که البته هیچا هداد
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) ایـن مصـراع را چنـین    ژژوزف (به نشان  . نسخۀ نویافتۀ سن)59، ص 1، جلد 1389مطلق 
و اسـتاد خـالقی در چـاپ دوم    » همان تازي اسـب و شـتر گـوهري   : «است هضبط کرد

را نیز پیشِ رو داشته، تغییـري در   ژبا اینکه نسخۀ  )24، ص 1، ج 1393(فردوسـی   شاهنامه
بـه دلایـل زیـر     »همان تازي اسبان همـه گـوهري  «اند. اما ضبط  همصراع نداد ضبط این

  نماید: درست نمی
هـاي   ، پشتوانۀ استواري در نسخهاست ههم آمد ژبا اینکه در نسخۀ  گوهریضبط . 1

 مـری ضـبط   ــ شود که ملاحظه می چنان ــجاي آن  ها ندارد و به نسخه بیشترقدیمی و 
شود  ها در رأس آن است، دیده می ترین نسخه که کهن ،در پایان مصراع، در شش نسخه

 .است ه) نیز آمد3ل، آ) در دو نسخۀ دیگر (فریو شکل نزدیک به آن (
» نژاده و اصـیل «در معنی  گوهری، واژة است هجو کردو تا آنجا که نگارنده جست. 2

این واژه در و نه در متون حماسی دیگر.  است هکار رفت به شاهنامهمورد حیوان) نه در (در
 ندارد. کاربرد شاهنامهیک از معانی خود در  هیچ

هـاي کـاملاً    کـه آن را بـه واژه   است هچندان ناآشنا نبود گوهریبراي کاتبان واژة . 3
مکـان  هاي دیگـر تبـدیل کننـد، ولـی عکـسِ آن ا      و صورت فریو  مریناآشنایی چون 

 است. داشته
اند (گاو و بـز و مـیش و نیـز     صورت مفرد آمده ، همۀ حیوانات بهدر این سه بیت. 4

صورت  به اسبکند که  واژة دوشیدنی) و در مصراع مورد بحث نیز منطق کلام اقتضا می
 مفرد بیاید.

و متون دیگر، ضحاك نـامی اسـت عربـی و از نـژاد عـرب       شاهنامهدانیم در  می. 5
دو نام عربی دیگر ، ضحاک(اژدهاي حمیري) و در این داستان، غیر از  است هدانسته شد

در چنین محیطی با فرهنـگ عربـی، شـتر     ،اینشود. بنابر ) نیز دیده میسيابلو  مرداس(
کند که در کنار گـاو و   متنی ایجاب می و باز هم منطق درون است هاهمیت بسیاري داشت

ها نشان  که ضبط بیشتر نسخه رو، چنان . ازاینسب از شتر نیز نام رفته باشدبز و میش و ا
(واژة عربـی   مـری ) و »هیکـل  ویـژه شـتر قـوي    شتر، به«معنی  (به ونيهدهد، دو واژة  می
ویـژه آنکـه در ترجمـۀ     بـه  ،توان نادیده گرفـت  ) را نمی»مورد ناقهبسیارشیر، در«معنی  به

ها) و گاو و گوسـفند   ه= هیون در نسخ ها اسب و اشتر (الإبل عربی بنداري از این بیت
، 1932 /هجري قمري  1351(فردوسی  حضور دارند (من الخیل العراب والإبل والبقر والغنم)

هجـري فـراهم    622تـا   620هاي  که ترجمۀ بنداري در فاصلۀ سال. ازآنجا)25، ص 1ج 
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(فلورانس  شاهنامهترین نسخۀ بازمانده از  ، نسخۀ مبناي ترجمۀ او باید از کهناست هآمد
ضبط ایـن مصـراع بـه     ،از ترجمۀ بنداري پیداست که چنانتر بوده باشد.  ) هم کهن614

تـا بـه ضـبط مختـار      است هتر بود هاي شبیه به آن نزدیک ضبط نسخۀ فلورانس و نسخه
 .»همان تازي اسپان همه گوهري« ، یعنیاستاد خالقی مطلق

این، وجـود  . بنـابر اسـت  هتأکید شدها  . در این بخش، بر حیوانات شیرده و شیر آن6
 (شیرآور، شیرده) شاید تصادفی نباشد. مریضبط ناشناختۀ 

هاي دکتـر خـالقی مطلـق، دو مقالـۀ      و یادداشت شاهنامهپس از انتشار متن انتقادي 
اي محققانه بـه قلـم محسـن صـادقی      مستقل دربارة این مصراع انتشار یافت. یکی مقاله

شده، به این نتیجه رسید که همان ضبط  سی بیشتر نظرات ارائهآباد که با نقد و برر محسن
و » اهلـی و فرمـانبر  « معنـی  بهاي است فارسی  واژه مرینسخۀ فلورانس درست است و 

(صـادقی   هـاي ایرانـی ارائـه داد    و چند شـاهد از گـویش   1براي آن یک شاهد از مولوي
 ـ2)1393آبـاد   محسن س از نقـد و بررسـی برخـی    ؛ دیگري به قلم یاسر دالوند که باز هم پ

به این نتیجه رسید که همان ضبط نسـخۀ   3)49ـ37، ص 1395(دالوند و وفایی  نظرات دیگر
را چنین  مری )528، ص 1319( اسدي طوسی لغت فرسفلورانس اصلی است و برمبناي 

شتر خاص اي ا را گونه» هیون مري«، و »رود اُشتري خرُد بود که در عقب می«معنی کرد: 
در ایـن معنـی کـه فارسـی      مـری شت. اما اشکال مهم این فرض این است که واژة انگا

اسـدي طوسـی نیسـت و     لغت فرسهاي بازمانده از  یک از نسخه انگاشته شده، در هیچ
فقط در حاشیۀ نسخۀ نخجوانی درج شده و از همان طریق وارد چاپ عبـاس اقبـال از   

در حاشـیۀ   مـری که معنـی  . ازآنجااست هدهخدا شد ةنام لغتاین فرهنگ و از آنجا وارد 
همین واژه در زبان عربی نزدیک است، این احتمال را باید نظر  معنی بهنسخۀ نخجوانی 

هـاي عربـی نوشـته باشـد و      فرهنـگ  اسـاس آن را بر که کاتب نسخۀ نخجـوانی  گرفت
                                                   

   مري را وآن مري را این مگو هین افندي است / اي به حضرت این اندر چاکر و باشی مري . تو1
  .104، ص 6، ج 1363مولوي  ←براي این بیت، 

(پسـوند نکـره)،    ی» + شـمار «معنی  به مرمرکب از  مریدرستی این نظرات را مردود شمرد:  . این پژوهنده، به2
(عبدالحسین نوشین، » همان تازي اسپ گزیده مري«، براساس چاپ مسکو: »شماري، تعدادي«معنی  درمجموع به

(علی رواقی). » اندازه و پرشمار شمار، بی بی«معنی  به مری. سبحانی و مهري بهفر)؛   هالبته با شک و تردید، توفیق 
  .127ـ125ص  ←ها،  ت آنبراي نقد این نظرات و نظرات دیگر و ارجاعا

: اشـتران مهـري (منسـوب بـه     المهريهو  مهری، مخففّ مریدرستی این نظرات را مردود شمرد:  . دالوند نیز به3
اسپ رمنده  همان تازي«نیسی)؛ گزینش ضبط  بن محمد ادیب (کاظم برگ اي در یمن) علی بن حیران، عشیرهةمخر
(محمد دبیرسیاقی)؛ براي نقد این نظرات و نظرات دیگر و » و آفرینزه «معنی  اي است به جمله شبه فریو » فري

  .42ـ39ص  ←ها،  ارجاعات آن
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در  ویژه آنکه هیچ شـاهدي نیـز   به ،ر این معنی واژة فارسی نباشدد مریاساساً  ،رو ازاین
این معنـا بـا   «که  ،نظر دالوندارد. گذشته از این، برخلاف متون منظوم و منثور فارسی ند
در  مـری دانـد   بینـد و نمـی   ، نگارنده چندان تناسبی نمی»ساختار بیت تناسب کامل دارد

  .است هاضافه شد ونيهچگونه به » شتر خرد«معنی 
ول تصحیح انتقادي متن، به نظر نگارندة این سطور، در مصراع مورد بحث، طبق اص

در چندین نسـخۀ دیگـر بـه    نیز هایی نزدیک بدان  که ضبط ،نباید ضبط نسخۀ فلورانس
، نادیـده گرفتـه شـود و    اسـت  هخورد و در نسخۀ مبناي ترجمۀ بنداري نیز بود چشم می

 مـری احتمالاً همان ضبط اصلی است. اما از میان نظرات متعددي که دربارة معنـی واژة  
ارائه شده، احتمال درستی دو نظـر بیشـتر از بقیـه اسـت: یکـی نظـر محسـن صـادقی         

از  يبـا شـاهد  » اهلـی و فرمـانبر  « معنی بهداند  اي فارسی می را واژه مریآباد که  محسن
در پایان مصراع » فرمانبري«ها. با اینکه این معنی با  برخی گویششاهدهایی از مولوي و 

و متون کهـن   شاهنامهشکال آن این است که این واژه در یکم همین بیت تناسب دارد، ا
اي فارسـی   کاربرد ندارد و با یک شاهد از مولوي شاید نتـوان اطمینـان یافـت کـه واژه    

اي  را واژه مـری جوینی که با گزینش ضبط نسخۀ فلورانس،  للهاست؛ دیگري نظر عزیزا
و شـرح واژگـان در پانوشـت     62، ص 1، ج 1375(فردوسـی   »بسیارشیر« معنی بهداند  عربی می
» شیر«و » دوشندگان«، »شیرور«، »دوشا«، »دوشیدنی«هاي  که این معنی با واژه همین بیت)

و متـون کهـن دیگـر     شـاهنامه در این قطعه تناسب دارد، ولی ایـن واژة عربـی نیـز در    
 کاربردي ندارد. اگر بخواهیم بین این دو نظر یکی را انتخـاب کنـیم، بـه نظـر نگارنـده،     

اسـت کـه در   » مـرِي  ناقةَ«ترجمۀ » هیون مري« تر است و در این مصراع، محتمل یدوم
است. شاید بتوان ایـن فـرض را مطـرح     آمده» شتر بسیارشیر« معنی بههاي عربی  فرهنگ

هاي عربی ضحاك و  کرد که این واژة نادر، در محیط عربی رویدادهاي داستان، مانند نام
  روایت شده باشد.مرداس و ابلیس وارد 

  منابع
، به کوشش عبـاس اقبـال آشـتیانی، تهـران، چاپخانـۀ      لغت فرس)، 1319بن احمد ( اسدي طوسی، علی

  مجلس.
ها،  جلديِ متن و یادداشت از مجموعۀ یازده 9جلد ، های شاهنامه يادداشت)، 1389خالقی مطلق، جلال (

  المعارف بزرگ اسلامی. ةتهران، مرکز دائر
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، سـال  پژوهی ادبی متن، مجلۀ »شاهنامهدو واژة محلِّ نظر در «)، 1395و عباسعلی وفایی (دالوند، یاسر 
  .49ـ37هاي  ، صفحه67، شمارة 20

، 8، شمارة نويسی فرهنگ، مجلۀ »اي فارسی در شاهنامه مري واژه«)، 1393آباد، محسن ( صادقی محسن
  .129ـ124هاي  صفحه
 بـه  بنـداري،  علـی  بـن  فـتح  کهن ترجمۀ ،الشّاهنامه )،1932 /هجري قمري  1351ابوالقاسم ( فردوسی،
  .1المصریه، ، جلد  عزاّم، قاهره، دارالکتب عبدالوهاب کوشش

جـوینی،   للـه نویس موزة فلورانس)، بـه کوشـش عزیـزا    (از دست شاهنامه)، 1375فردوسی، ابوالقاسم (
  تهران، دانشگاه تهران.

المعارف بزرگ  ةکوشش جلال خالقی مطلق، تهران، مرکز دائر، به شاهنامه)، 1386فردوسی، ابوالقاسم (
 1اسلامی، جلد.  

  جلد، تهران، سخن. 4، به کوشش جلال خالقی مطلق، شاهنامه)، 1393فردوسی، ابوالقاسم (
  .تهران، امیرکبیر فروزانفر، الزمان بدیع به کوشش ،ديوان شمس)، 1363محمد ( الدین جلال مولوي،



 


